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 رد پای بی‌اختیاری ادراری
در ضعف عضلات لگن
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 خادمان کوچک
یادی در هیات‌ها با رعایت   نوجوانان ز

می‌کنند عزاداری  بهداشتی  دستورالعمل‌های 

هنوز آفتاب نرفته‌است؛ چند ساعتی تا غروب و اذان 
، خــودشــان را به  مانده ولــی نوجوان‌ها از حوالی ظهر
حیاط حسینیه رسانده‌اند. یکی از بچه‌ها، صندلی‌های 
از دیشب به‌هم‌ریخته شده را مرتب می‌کند و با فاصله‌ 
حدودا یک‌متری که با چشمانش آن را تخمین می‌زند، 
آنها را کنار هم می‌چیند. دیگری بسته‌های آب معدنی 
را روی میز و راهـــرو مــی‌گــذارد و روی سطح میز مــاده 
، روی  ضدعفونی‌کننده می‌پاشد. دو نفر هم آن‌طرف‌تر
تخته چوبی ایستاده‌اند و دو گوشه پرچمی را که نام 
اباعبدا... روی آن حک شده، گرفته‌اند و به دیواری که 
قرار است نمای مجلس باشد، وصل می‌کنند. یکی هم 
کار مهم دیگری را به عهده گرفته و موقعیت مکانی 
نصب پرچم را تایید می‌کند؛ آنقدر که صدای او، تنها 
آرام حسینیه‌ای است  صــدای پخش‌شده در فضای 
، هرکدام سرشان به کاری گرم  که نوجوان‌های پرشور
، یه کم سمت راســت؛ آهــان. حالا  اســت:» بگیر بالاتر
خوب شد. دیگه تکونش نده.« اینجا همه در سکوتی 
مشغول به کار هستند و می‌دانند قرار است تا ساعاتی 

، اینجا نوای نوحه و مدح اباعبدا... پخش شود.  دیگر

 استقبال گرم
روی نوک پایش اگر بایستد، به کمر آدم‌هایی که وارد 
حیاط حسینیه می‌شوند هم نمی‌رسد اما با یک ماسک 
سفید که بخش زیادی از صورتش را پوشانده، با یک نوار 
سبزرنگ کج روی شانه‌هایش و یک پر سبز و سفید در 
دستانش، در ابتدای در ورودی، خیلی محکم ایستاده 
ــزاداران خوشامد می‌گوید و حواسش  و به تک تک ع
هست کسی را از قلم نیندازد:» خوش آمدید؛ بفرمایید. 
التماس دعا.« و هدایت‌شان می‌کند به سمت میزی که 
نوجوان دیگری، با مواد ضدعفونی‌کننده، از مهمانان و 
عزاداران تازه‌وارد استقبال می‌کند:» مراقب سلامت‌تان 
باشید.« جملات سنگین و رنگینی که تصور شنیدنش 
از زبان یک پسربچه هشت، نه ساله سخت است اما 
اتفاق افتاده‌است. امیرطاها، کوچک‌ترین خادم این 
هیات دانش‌آموزی است که این شب‌ها، در حیاط یکی 
از حسینیه‌های شهر تهران و در نهایت نظم و ترتیب 
و رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود:» من؟ 
من می‌رم کلاس سوم.« این را می‌گوید و دوباره چشم 
می‌دوزد به در ورودی؛ انگار اصلا دلش نمی‌خواهد در 
مسؤولیتی که به او سپرده شده، کوچک‌ترین وقفه‌ای 

پیش بیاید اما کمی که سرش خلوت‌تر می‌شود و از بار 
جمعیتی که به حسینیه وارد می‌شوند کاسته می‌شود، 
ــاره بــا هــم همکلام می‌شویم و از حاجت‌هایش  دوبـ
می‌پرسیم:» حاجت یعنی همون آرزو؟ حاجتم سلامتی‌ 
است؛ برای خودم و خانواده‌ام و همه مردم.« حاجت و 
خواسته‌ای که امیرطاها بدون مکث جواب می‌دهد و 
احتمالا بین همه عزاداران این شب‌های محرم، تقریبا 

مشترک است و اولویت دارد. 

 این بچه‌ هیاتی‌‌ها
پرچـــــم‌داران ایـــــن هیات‌هـــــای نوجوانانـــــه در ســـــطح 
اســـــامی  انجمـــــن  عضـــــو  دانش‌آمـــــوزان   ، شـــــهر
هســـــتند؛ دانش‌آموزانـــــی کـــــه نـــــه فقـــــط ایـــــن روزهـــــا کـــــه 
چنـــــد ســـــال اســـــت زیـــــر پرچـــــم هیـــــات انصارالمهـــــدی، 

ــرم  ــ ــا محـ ــ ــد. امـ ــ ــه می‌خواننـ ــ ــد و روضـ ــ ــزاداری می‌کننـ ــ عـ
کـــــه می‌شـــــود، برنامه‌هـــــای هفتگـــــی و ماهانه‌شـــــان، 
تبدیـــــل بـــــه یـــــک قـــــرار چندیـــــن و چنـــــد شـــــبی و پشـــــت ســـــر 
هـــــم می‌شـــــود؛ اتفاقـــــی کـــــه در دهـــــه‌اول محـــــرم افتـــــاد 
و همیـــــن دانش‌آمـــــوزان، از کلاس اولـــــی تـــــا داوطلبـــــان 
، همـــــه پـــــای کار آمدنـــــد تـــــا هیاتـــــی برگـــــزار کننـــــد  کنکـــــور
کـــــه جـــــای امـــــا و اگـــــر نداشته‌باشـــــد؛ هیاتـــــی کـــــه نه‌تنهـــــا 
صـــــدای مـــــدح و روضـــــه‌اش در خیابان‌هـــــا و محـــــات 
ـــــن  ـــــه بهتری ـــــم ب ـــــتی ه ـــــائل بهداش ـــــه مس ـــــد ک ـــــراف بپیچ اط
شـــــکل ممکـــــن برگـــــزار شـــــود؛ آنقـــــدر کـــــه نکنـــــد همیـــــن 
ــاری  ــ ــــن بیمـ ــتر ایـ ــ ــیوع بیشـ ــ ــرای شـ ــ ــی بـ ــ ــم‌، عاملـ ــ مراسـ
باشـــــد. ایـــــن را یکـــــی دیگـــــر از نوجوان‌هایـــــی کـــــه علامـــــت 
خادمـــــی بـــــر ســـــر شـــــانه‌هایش دارد و مـــــردم را بـــــرای 
نشســـــتن روی صندلی‌هایـــــی بـــــا فاصلـــــه ایمـــــن هدایـــــت 
ــــه  ــالی نیســـــت کـ ــ ــــن اولیـــــن سـ ــد:» ایـ ــ ــــد، می‌گویـ می‌کنـ
ــزرگان  ــ ــل و بـ ــ ــی محـ ــ ــــک اهالـ ــا کمـ ــ ــوزان بـ ــ ــا دانش‌آمـ ــ مـ
انجمـــــن، هیـــــات برگـــــزار می‌کنیـــــم؛ امـــــا کرونـــــا کارمـــــان 
را ســـــخت‌ کـــــرد. حـــــالا بایـــــد حواســـــمان بـــــه خیلـــــی 
چیزهـــــا باشـــــد.« امـــــا واقعـــــا ایـــــن حواس‌جمعـــــی، بـــــرای 
ــــی  ــد، ویژگـ ــ ــــی دارنـ ــر نوجوانـ ــ ــور و شـ ــ ــه شـ ــ ــــی کـ بچه‌هایـ
خـــــاص و متمایـــــزی محســـــوب می‌شـــــود کـــــه ایـــــن 

دانش‌آمـــــوزان دارنـــــد.

 همه شبیه هم
امــا حکایــت نوجوان‎هایــی کــه در ایــن شــب‌ها، رخت عزا 
بــر تــن می‌کننــد و خودشــان را بــه هیــات جمع و جورشــان 
کــردن  می‌رســانند تــا ســهمی در هرچــه بهتــر برگــزار 
مراســم عــزای سیدالشــهدا داشته‌باشــند، حکایتــی 
جاری در تمام شــهرهای کشــور اســت. نوجوان‌هایی که 
بــرای انجــام هرخدمتــی کــه در ایــن مراســم‌ها لازم اســت، 
نــه نمی‌گوینــد. صــادق یکــی از همیــن نوجوان‌هایــی 
اســت کــه در اردبیــل زندگــی می‌کنــد و از ســنت هــر 
ایــن شــهر  ســاله برگــزاری عــزای دهــه‌اول محــرم در 
، مــن و دوســتانم،  ــر ــا بعــد از عیــد غدی ــد:» تقریب می‌گوی
بــا کمــک اهالــی محــل و دیگــر بــزرگان انجمــن اســامی، 
بــه تکاپــوی برپایــی هیــات می‌افتیــم؛ غذاهــای نــذری را 
لیســت می‌کنیــم، بــا پــول توجیبی‌هایمــان خریدهــای 
لازم را انجــام می‌دهیــم و بــرای برنامه‌هایــی کــه هرشــب 
قــرار اســت اجــرا شــود، برنامــه می‌چینیــم. اصــا انــگار 
ایــن روزهــا، دوســتی‌هایمان قــدرت بیشــتری می‌گیــرد.« 
صــادق کلاس هشــتمی اســت امــا خــوب می‌دانــد آن 
چیــزی کــه باعــث می‌شــود دوستی‌هایشــان در ایــن 
شــب‌ها، بــدون بحــث و اختــاف باشــد، همیــن اســت 
ــرای امام‌حســین)ع( کاری کننــد  کــه همــه می‌خواهنــد ب
ــرای رســیدن بــه  و قدمــی بردارنــد؛ شــباهتی کــه آنهــا را ب
هدفشــان کــه هرچــه بهتــر برگــزار شــدن مراســم بــرای 
عــزاداران اســت، همــراه و هم‌قــدم کرده‌اســت. هدفــی 
کــه ایــن روزهــا، همــه دانش‌آمــوزان را بــه هــم شــبیه 
کرده‌اســت. از اردبیــل تــا تهــران؛ تــا محله‌هــای اصیــل 
و قدیمــی تهــران کــه ایــن روزهــا، قدیمی‌تریــن ســنت 
را ‌نوجوان‌هایــی  یــا همــان چهارپایه‌خوانــی  عــزاداری 
روزگار  فناوری‌هــا  جدیدتریــن  بــا  کــه  می‌کننــد  اجــرا 
می‌گذراننــد. حــالا همــه صبــح را بــه غــروب می‌رســانند 
ــه  ــاعتش ک ــند. س ــان برس ــرار چهارپایه‌خوانی‌ش ــه ق ــا ب ت
مشــخص اســت؛ تعدادشــان هــم چنــد ســاعت قبــل 
کــه  چهارپایه‌خوانــی  مــکان  می‌مانــد  شــده.  معلــوم 
، دانش‌آمــوزان طبــق ایــده تازه‌شــان آن را برگــزار  این‌بــار
می‌کننــد. ایــده‌ای کــه طبــق آن، یــک قــرار شــبانه در جلوی 
در خانــه یــک مــادر شــهید در همــان محــل خودشــان 
دارنــد. این‌طــور کــه معلوم اســت امســال، دانش‌آموزان 
محــات قدیمــی و اصیــل تهــران، به پیروی از ســنت‌های 
قدیمــی عــزاداری در ایــن محــات، چهارپایه‌خوانــی را 
انتخــاب کرده‌انــد و شــب‌های محرم‌شــان را بــا چیــدن 
چهارپایه‌هــای بلنــد و کوتــاه، در جلــوی خانــه خانــواده 
شــهدای دفــاع مقــدس و یــا مدافعــان حــرم می‌‌گذراننــد. 
در ایــن بیــن، اتــاق فکرشــان هــم حــرف نــدارد و مــدح و 
، آن چیــزی اســت کــه  روضــه خوانــدن روضــه علی‌اکبــر
روی چهارپایه‌هــا می‌خواننــد؛ علی‌اکبــری کــه هــم بــرای 
خانــواده‌ای کــه جوانــش شــهید شــده روضــه اســت و 
هــم بــرای نوجوان‌هــا و جوان‌هایــی کــه همســن و ســال 

علی‌اکبــر هســتند.

  نگاهی کلی و حتی از راه دور هم کافی است تا نشان دهد این هیات‌ها، با دیگر هیات‌هایی که 

نرگس خانعلی‌زاده

جامعه

در سطح شهر برگزار می‌شوند، تفاوت‌های زیادی دارند؛ مهم‌ترینش هم خادمانش هستند که 
هنوز به سن جوانی نرسیده‌اند اما نه کمتر از دیگر جوان‌های هیاتی که حتی با قدرت و جدیت 
ین کم و کسری  بیشتری از آنها، می‌توانند امور را مدیریت کنند و حواس‌شان هست کوچک‌تر
خ ندهد. این همه آن نکاتی است که این  در هیاتی که منتسب به هیات دانش‌آموزی است ر
روزهــا و شب‌ها، در هیات‌های دانش‌آموزی و تحت نظر انجمن اسلامی دانــش‌آمــوزان برگزار 

می‌شود و جریان دارد؛ یک هیات تماما نوجوانانه.

 خاطره‌ای 
برای همه عمر

واژه  كلید  مهم‌ترین  خــاطــره‌ســازی 
در ترغیب كــودكــان و نوجوانان به 
مــنــاســك مــذهــبــی و دیــنــی اســـت. 
آنها باید خاطره خوشایندی از این 
جریانات در ذهن‌شان داشته باشند 
تا بتوانند در زمان انتخاب، نسبت 
به آن مساله ذهنیت مثبتی داشته 

باشند. 
یــادتــان بــاشــد بچه‌ها یــك دوربــیــن 
همیشه روشن در خانه ما هستند. 
ــد و هرآنچه  آنها حافظه خوبی دارن
را كــه اتــفــاق مــی‌افــتــد، بــرای روزهـــا و 
ســال‌هــای بعد در ذهــن‌شــان ثبت 
میك‌نند. برای همین است كه خلق 
ــوب، اصلی‌ترین نكته‌ای  خــاطــره خ
است كه بــرای ماندن فرزندان‌مان 
در راه دین و مناسك مذهبی به آن 

احتیاج داریم.
و  ــان  ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــارشـ ــ كـ از  ــاری  ــ ــیـ ــ ــسـ ــ بـ
ــن مــوضــوع  ــ ــه ای ــــاســــان بـ ــن روان‌شــ
آنــهــا معتقدند كه  تــصــریــح دارنــــد. 
بهترین راه برای جذب نوجوانان به 
كار یا مسأله‌ای، خاطره‌سازی از آن 
موضوع، برای آنهاست چرا كه بدون 
شك با ماندگار كــردن یك ماجرا در 
آنها در  ذهــن كودكان و نوجوانان، 
آیــنــده نیز نسبت بــه انــجــام آن كار 

علاقه خواهند داشت.
امیرعباس عبدالهی، جامعه‌شناس 
در ایــن بــاره می‌گوید: »نوجوانان از 
اینك‌ه در كاری مشاركت داده شوند، 
لذت می‌برند. پس این كه در مراسم 
مذهبی كــاری را به آنها بسپاریم، از 
آنها مشورت بگیریم و این احساس 
ــا هــمــدلــی و  ــه آنــهــا بــدهــیــم كــه ب را ب
همفكری آنها این اتفاق رقم خورده 
ــره‌ای در ذهـــن‌شـــان  ــ ــاط ــ ــت، خ ــ اسـ
ــدارد  ساخته مــی‌شــود كــه امــكــان ن
ــای ســــال دســــت از آن  ــال‌هــ ــا ســ  تـ

بكشند.«
 پس طبیعی است كه كودكی كه در 
سوگواری‌ها و اعیاد مذهبی شركت 
 ، شیر شیرینی،  پخش  بــا  و  میك‌ند 
آن مجلس فعالیت  ... در  و  خــرمــا 
ــه ایــن‌چــنــیــن  ــ ــنـــد، بــیــشــتــر ب مـــیك‌ـ

مجالسی دل می‌بندد. 
همین است كه در ایام محرم جوانان 
بــا خلوص  كــه  را می‌بینیم  بسیاری 
نــیــت، بـــدون هــیــچ ‌چــشــمــداشــتــی، 
ــوان و قـــوا در هــیــات‌هــا و  بــا هــمــه تـ
میك‌نند:  خدمت  مختلف  مــراســم 
از  كه  كسانی هستند  »اینها همان 
كودكی در ایــن مراسم‌ها بوده‌اند، 
معنای واقــعــی خــادم بــودن را درك 
ــرای ایــن  كــرده‌انــد و مــی‌دانــنــد كــه بـ
زحمات‌شان، اجر و پــاداش دنیوی 
ــاری كــه كــرده‌انــد، وجــود  ــدازه ك  بــه انـ

ندارد.«
تربیت  نظر می‌رسد  به  كه  این‌طور 
دینی فرزندان یك خانواده یك‌باره 
یك  حاصل  بلكه  نمی‌گیرد،  شكل 
ــول سال‌ها  ــت كــه در ط ــدی اس رونـ
اتــفــاق مــی‌افــتــد: »مــثــا هــمــیــن كه 
بـــــرگـــــزاری یــــك هـــیـــات بــــه دســـت 
نوجوانانی كه با همدیگر دوست و 
رفیق هستند، سپرده شود؛ باعث 
ــه تــوانــایــی‌هــای  مــی‌شــود كــه آنــهــا ب
ــان بــــاور پــیــدا كــنــنــد و چه  ــودشـ خـ
چیزی بهتر از این حس كه در چنین 

مجالسی رقم بخورد؟«
و دقیقا همین اتفاق افتاده است و 
عزاداران مراسم، با هر بار برخورد با 
نوجوان‌هایی كه هرچه بهتر برگزار 
گرفته‌اند،  را برعهده  شدن مراسم 
دعای‌شان میك‌نند؛ دعاهایی كه در 
جان و قلب این بچه‌ها تا همیشه 

باقی می‌ماند.« 

حق با 
شماست 

info@jamejamdaily.ir

روابط عمومی : 23004444

# تخلف- اصناف
جمعی از شهروندان تهران: 
بــــا وجــــــود ایـــــن کــــه در تــعــطــیــات 
اخیرنظارت‌ها بهتر از دوره‌هــای قبل 
اعــمــال‌شــده و بسیاری از اصــنــاف از 
تعطیلی‌های کرونایی تمکین کرده‌اند 
ولی هنوز برخی اصناف خود را مستثنا 
دانسته و به محل کار می‌آیند. از اتاق 
اصــنــاف تــهــران و اتــحــادیــه‌هــا انتظار 
ــا را جـــدی‌تـــر گــرفــتــه و  مـــــی‌رود کـــرونـ

نظارت‌ها را دقیق‌تر کنند.

#نسخه- کاغذی
زمانی از تهران: 

ــد بیمه  ــن ــان ــای پـــایـــه م ــه‌ه ــم ــی چــــرا ب
ارائــه  و  ــافــت  دری از  تامین‌اجتماعی 
نمی‌شود؟  منع  کــاغــذی  نسخه‌های 
بهتر است فکری به حال این موضوع 

شود.

# واکسن- کرونا
مومنی از تهران: 

با  شهروندان  واکسیناسیون  رونــد 
سرعت زیادی در حال انجام است و 
امــیــدوارم ایــن سرعت ادامــه داشته 
باشد تا هر چه زودتر همه مردم ایران 

واکسینه شوند.

# مترو- ماسک
کمرجانی از تهران: 

مشاهده می‌شود بعضی از مسافران 
مترو بعد از گذر از گیت مترو، ماسک 
خود را برمی‌دارند و داخل واگن هم از 
ماسک استفاده نمی‌کنند. چرا هیچ 
نظارتی بر رفتار مسافران مترو وجود 

ندارد؟

#شهرک- ابریشم
ج:  توکلی شهمیرزادی از کر

امکانات  فاقد  ج  کــر ابریشم  شهرک 
اولــــیــــه هـــمـــچـــون زمـــیـــن ورزشــــــی، 
درمــانــگــاه، خــطــوط اتــوبــوســرانــی و... 
اســت. با توجه به افزایش جمعیت 
این شهرک چرا شهرداری منطقه برای 
رفاه حال شهروندان اقدامی نمی‌کند؟

# خاموشی- جرم
رهگو از قزوین: 

با توجه به خاموش‌شدن معابر برای 
صرفه‌جویی در مصرف برق از پلیس 
خواهشمندم گشت‌های شهری را 
افزایش دهد چرا که با خاموشی‌ها 
ــش یافته  ــزای جـــرم و جــنــایــت نــیــز اف

است.

#حمایت- تولیدکننده
شروین از قزوین:

ــــت جـــدیـــد حــمــایــت   امــــیــــدوارم دولـ
بــیــشــتــری از تــولــیــدکــنــنــدگــان انــجــام 
دهد تا این افــراد با خیالی آســوده به 

سرمایه‌گذاری در کشور اقدام کنند.

#بیمه- ایران
 شهسواری از تهران: 

بــیــمــه ایــــــران شــعــبــه مــمــتــاز شــرق 
تهران متاسفانه در انجام کار بسیار 
کــنــد اســـت و چــنــدســاعــت از زمـــان 
ــرا  ــف مـــی‌کـــنـــد. چ ــل ــدان را ت ــرونـ ــهـ شـ
ایــران به این  مدیریت محترم بیمه 

شعبه رسیدگی نمی‌کند؟
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مردان این میدان

حرف‌های ســـــــخنران، آنقدری جذاب هســـــــت که خادمان نوجوان هم در همان‌جایی که باید بایســـــــتند 
اما گوش‌شـــــــان پیش حرف‌هایی باشـــــــد که از منبر به گوش می‌رسد. هرچه هســـــــت، حرف از کودکان 
و نوجوان‌های واقعه کربلا اســـــــت؛ از تاریخی که به احترام از آنها یاد می‌کند و حالا وقت نوجوان‌های امروز 
است که خودشان را نشان بدهند. اتفاقا نشـــــــان هم می‌دهند؛ این را وقتی نوبت به مدایح مراسم رسید 
فهمیدیم. وقتی که نوجوانی که به نظر نمی‌رســـــــد بیشتر از 14 یا 15 ســـــــال داشته‌باشد، پشت میکروفن 
می‌ایســـــــتد. ذره‌ای ترس و نگرانی از آدم‌هایی که مســـــــتقیم در چشـــــــمانش نگاه می‌کنند و منتظر ادامه 
مراسم هستند، در وجودش احساس نمی‌شود. صدایش را صاف می‌کند، سرش را بالا می‌گیرد و با کمک 
گرفتن از کاغذ کوچکی که در دستانش پنهان شده، مداحی‌اش را شـــــــروع می‌کند:» نوجوانیم و قوی، مرد 
این میدانیم« و شعرش را با این عبارت شـــــــروع می‌کند؛ عبارتی که تبدیل به شعار این روزهای هیات‌های 
نوجوانانه سراسر کشور شده‌است. شـــــــعاری که نه فقط در حرف که پای عمل رسیده‌است و نشان دادند 
واقعا مرد این می‌دانند. موضوعی که مسؤولان و متولیان انجمن اســـــــامی دانش‌آموزان هم آن را تایید 
می‌کنند و از همت و غیرت و تعصب دانش‌آموزانی می‌گویند که با چه شوق و رغبتی در کلاس‌های آموزشی 
و مداحی و خادم بودن شـــــــرکت می‌کنند تا برای حضور و فعالیت در این هیات‌های سالیانه آماده باشند:» 
واقعیت این اســـــــت که فعالیت و حضور در این مراســـــــم‌ها به عنوان مســـــــؤولان برگزاری، به کلاس‌های 
آموزشی و توجیهی نیاز دارد. خادم باید بداند چطور بایستد، چطور لبخند بزند، چطور مردم را جذب هیات 
کند. خادم باید بتواند به خوبی با آدم‌ها ارتباط برقرار کند. ضمن این‌که کلاس‌های آموزشـــــــی برای مداحی و 
نوحه‌خوانی هم داریم که نوجوانانی که دلشـــــــان می‌خواهد در این مراسم نوحه‌خوانی کنند، در آن شرکت 
می‌کنند.« حوزه‌هایی که نوجوانان، شـــــــوق و علاقه زیادی به آن نشـــــــان می‌دهند و نتیجه‌اش هم همین 

صداهای شفاف، گیرا و نوجوانانه‌ای است که این شب‌ها، در برخی کوچه‌ها و محله‌ها می‌پیچد.

زندگی +


